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 جایگاه فقه الدولة 

 1 در ساختارفقه
 

 مهدی اوجی
 )عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه(

 جلال زحمتکشان
 سیاسی(پژوهشگر حوزوی و کارشناسی ارشد فقه)

 : چکیده

ازآنجا که دین اسلام مشحون از معارف و احکام مربوط به حکومت است، 
ان بخش جدایی ناپذیر از دانش فقه عنوفقه الدولة یا فقه الحکومة همواره به

گاه جایگاه مستقل و مشخصی مورد توجه فقها بوده است. با این وجود هیچ
برای طرح مباحث فقه الدولة در ساختار فقه دیده نشده است. این مقاله ابتدا 
با بررسی برخی از ساختارهای مشهور درتاریخ فقه وضعیت جایگاه فقه 

ر دهد و سپس با ارائه تحلیلی از محصول دانش الدولة را مورد مطالعه قرا
به بررسی امکان ساختاربندی فقه بر « احکامِ افعالِ مکلفین»فقه تحت عنوان 
پرداخته است. در نهایت با « مکلف»و « قعل»، «حکم»اساس سه معیار 

مکلف پنداشتن دولت در فقه شیعه، تبویب فقه بر معیار نوع مکلف را راهی 
 . یابدجایگاهی مستقل در ساختار فقه برای فقه الدولة می مناسب برای یافتن

 

 ساختارفقه، تبویب فقه، فقه الدولة، فقه الحکومة، مکل َّفواژگان کلیدی: 

                                           
 1/16/79تایید                 62/11/79دریافت:.  1
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 مقدمه

ساختار هر دانش از لوازم ضروری ورود به آن علم است . همواره طرح یک ساختار بهینهه و 

ست. دانهش فقهه نیهز از ایهن قاعهده مسهت نا های اصلی عالمان هر دانشی اکارآمد یکی از دغدغه

 نیست.

با توجه به گسترش روزافزون مسائل و مباحث فقه، ضرورت طهرح سهاختار مناسهب بهرای 

گردد، ساختاری که بتواند هرچه بیشتر دسترسی دانشمندان و محصهلان تر میدانش فقه نیز روشن

 ها تسهیل کند.و مراجعان به فقه را به مسائل مورد نظر آن

فقه شیعه هرچند در طول تاریخ از ورود عملی و گسترده به مسائل حکومت محهروم مانهده 

است اما هرگز از مباحث فقهی حکومت غافل نبوده و در حد توان و مجالی که در اختیار داشهته، 

خصهو  پهس در لابلای مباحث مختلف فقهی به مسائل حکومتی پرداخته است. اما امروزه و به

رو صورت جدی و عینی با مسائل حکومت درگیر شده اسهت. ازایهناب اسلامی بهاز پیروزی انقل

ضرورت ساماندهی به مباحث فقه حکومت و فقه الدولة در شاکله فقهه بهیش از پهیش احسهاس 

شود. با گستردگی مسائل فقه الدولهة، پراکنهده بهودن ایهن مسهائل در ابهواب مختلهف فقهه و می

طهور روشهن، ، دیگر جوابگو نخواهد بود و لهازم اسهت بههاستطرادی بودن مباحث فقه حکومت

 منطقی و کارآمد جایگاه فقه الدولة در ساختار فقه مشخص گردد.

هدف از ایجاد ساختار برای یک دانش سهولت دستیابی دانشهمندان و مخاطبهان بهه مسهائل 

حصیل آن درون آن دانش، و در نهایت کارآمدی هرچه بیشتر متون آن دانش در جهت تحقیق و ت

 است.

 در ایجاد یک ساختار مناسب باید سه ویژگی زیر مورد توجه واقع شود:

 باشد؛ داشته منطقی توجیه دیگر، عبارت به  .باشد منطقی سیر اساس بر ساختار، . ایجاد1

 در راحتهی به را علم آن هایمجموعه زیر و مصادیق همه که باشد ایگونه به علم . ساختار2

 جای دهد؛ خود

 (262: 1333زاده گیرند. )حسن قرار هم کنار در مناسب مباحث. 3

 اساس ارتباط بر علم مسائل یک ساماندهى روش و ی آرایشاصطلاح، شیوه در علم ساختار

 33، 133١منسجم میان آنها برای دست یافتن به اهداف آن علم است. )ر.ك: احمدى و معقول

 (3٦63،  5، ج 1331و انورى
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نهایتاً مورد استفاده مخاطب است حکم شرعی است که به یک موضهوع  در متون فقهی آنچه

که همان فعل مکلف است تعلق گرفته است. ساختاربندی و تبویب دانش فقهه در واقهع تسههیل 

های مختلف سهاختار و ابهواب توان گفت عناوین بخشدستیابی به آن حکم مورد نظر است. می

 رسانند.مخاطب را به حکم مورد درخواست او میکنند و سان تابلوهای راهنما عمل میبه

 فقه الدولة

و به معنای انتقال، دگرگونی و دست به دسهت شهدن « دول»دولت در معاجم عربی از ریشه 

پیروزی بین دوطرف جنگ است.)ر.ك معجم مقائیس؛ صحاح ( در فرهنهگ لاهات فارسهی نیهز 

گردد، آمده است.)ر.ك. به دست می دولت به معنی ثروت و مال، نیکبختی و مال و ظفر که دست

 (35١،  1، ج1361؛ محمد معین«دولت»، ذیل واژه 12، ج1333علی اکبر دهخدا

در آیهات « دول»در آیات قرآن وجود ندارد اما مشهتقات ریشهه  -به فتح دال  -« دوَلت»واژه 

ل عمهران سهوره مبارکهه آ 11١کار رفته اسهت. خداونهد در آیهه قرآن به همان معنای لاوی آن به

ْ یمسَّْسکْمُ إنِْ:»فرمایدمی ْ  القَّْوْ  فَّقَّدْ مَّ  ََّْ   اللنه وَّ لِن للَّْم الَّ َّنا  ُدَُّاولََُِّا ََّن   الََّْیا  وَّ تلِْ  مِْلْهُ ََّْ

ذَِّ مَِّکْمُال َّذیِ  َّ وَّالله ممََّّوُا وَّ یت َِّ  « الَ َّالمِِ   لاَّ یحبِ ََُُّدَّاَ

شما )در جنگ احد( آسیبى رسید، به دشمنان شهما نیهز )در بهدر( شکسهت و آسهیب  اگر به

سخت نصیب شد، همانگونه که آنها مقاومت کردند شما نیز باید مقاومت کنید این روزگار را بهه 

گردانیم که مقام اهل اختلاف احوال )گاهى فتح و غلبه و گاه شکست و مالوبیت( میان خلایق مى

( گهواه "ع "تا از شما مؤمنان آن را که ثابت در دین است )مانند على -معلوم شودایمان به امتحان 

 ددیگران کند، و خداوند ستمکاران را دوست ندار

ْن  مِ رَّسوُلهِ  ََّلَّ مَّا أَّفَّاََّ الله:»فرمایدسوره حشر می 3و در آیه  و فَّلاِللنه  القُْنَّْ  أَّْ  وَّ  وَّ للِْ َّسنُ

ََّْْ لذِِ  ْ وَّالمَّْسَّاكِ   وَّالْ تَّامَّ   القُْ َِّْْ ناَِ مِنَّکْمُ ََّ   ُوُلَّْة كَّ لاَّ یکوُن الس َّبِ   وَّاَ و  وَّ مَّنا متَّناكمُ الََّْ   الْ َّسنُ

ذُوُه َّاكمُفَِّ وُا وَّات َّقوُا الله َََّّهْ وَّ مَّا ََُّ تََُّْ  « َُّدیِدُ اللْقَِّا  الله إنِ فَّا

وال اهل قرى به رسول خود برگردانید از آن خدا و رسول او و از آن خویشهان آنچه خدا از ام

رسول و فقیران و مسکینان و درماندگان در راه است تا امهوال بهین تهوانگران دسهت بهه دسهت 

نچرخد. و هر دستورى که رسول به شما داد بگیرید و از هر گناهى نهیتان کرد آن را ترك کنیهد و 

 دعقابى سخت دار از خدا بترسید که خدا
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در روایات غالبا به معنای اصطلاحی آن یعنی حکومت و حاکمیت کلهان سیاسهی « دولت»اما 

ُِ لَّتََِّّا فِن  َُّولَّْنةِ  لَّ  َّ لمِصَُّاصِ»:به کار رفته است. برای نمونه امام صادق )ع( در روایتی فرمودنهد

ئُِتْمُْ أَّوْ َّْْ ِ وُا إلِ َّا القْوُتَّالبَّْاطِ ِ إلِ َّا القْوُتُ، َُّْ َِوُا إنِْ     (653،  3ج ،112٦)کلینی.«َوُا لَّ ْ تُْزََّْ

 روایتی از امام باقر)ع( آمده استهمچنین در 

ا جلفْ )َل ه السلا ( َ  َنو  اللنه َن  و جن : وَّ الل َّ ن ِ إِ ا » لَت أَ َ  محمد َ  مسلم، َا : س

اُ ، یغش  أمْ  المؤمَّ   )»َا :  ،یغشْى َل ه السلا ( ف  ُولته التن  جنْت لنه الل   ف  ْذا الموضع الْ

م حتى تَّقض . ارِ إِ ا تَّجَّل َّى «َل ه، و أمْ  المؤمَّ   )َل ه السلا ( یصبْ ف  ُولتَ ار »، َا : َا : وَّ الَّ ََّ الََّ

مْنا   ْو القائم )َل ه السلا ( مَّا أْ  الب ت، إ ا َا  ْلبت ُولته ُولة الباط ، و القنْمن ضنْ  ف نه الَ

بُ ُْاللَّا ، و خاطب   ْ  (636،  5، ج1116)بحرانی  « ه َه و ُح ، فل   یللمه 

دهد دولت معنایی جز در ادبیات فقها و تراث فقهی نشان می« دولت»بررسی کاربردهای واژه 

است، ندارد. اگر بخهواهیم تنهها « حکومت»معنای رایج عرفی که همان معنای اصطلاحی آن یعنی 

یخ مفید در احکام النسها  در شهمار تکهالیف اعتقهادی عمهوم ها اشاره کنیم، شهایی از آنبه نمونه

 گوید:مکلفین می

ة إل ه مم   اَْ م و الب َْة إلى الله َولایتَ م و الق تََ ض طا تَقاُ فْ م و الدَوة إلى ا َ ف َلى إمامتَ التو

م نم أفضن  من  سنائْ رَ نتَ م و القطنع َلنى أَُ بَتَ ار ُولة الحق ف  َا تَُ م و ا  اُطوى َلى َداوتَ

 (16،  1113)مفید

َ ا  ُولة الجور و ُفنو  :»فرمایدای در باب خراج میمحقق کرکی در رساله ك  م  له ُخ  ف  

لنا  من  لنم  ه َِ  ْْ اَْ و  ا و ضلف ُولة اللد  یحْ  َل ه ْذا الَّوع و ُحوه َش أوامْْا و َوة ُوكتَ

ه لا یتلط  أمْ ُولة الجو اَْ ْذا كدخوله فى اُ ر و لنا یتَّناَ ، َن  یک  كذل ، فان َد  ُخوله ف  ُ

 (232،  1، ج11١٦)کرکی «رواجَا َحلاله

 فرماید:مرحوم نجفی نیز در کتاب جواهر کلام می

ا موكولة إلنى ُولنة الحنق التن  یکنون  اْ مََّ  ْ ُْاه م  أحکا  الجَاُ كفایة، فإن ك و ل ک  ف ما  ك

جه و سَ  مِْجه )ُجف  ا َج  الل ه فْ ه ََ  ْْ ا أَلم م    (813، ص 14، ج4141صاحبَ



 
 

 
 

391 

شماره  -دومسال 

پاییز و زمستان سوم 

7931 

در آثار و کتب فقهی فقهای معاصر نیز دولت در همان معنای حکومت و سهازمان حاکمیهت 

 کار رفته است.کلان سیاسی به

اْن ُولة الش لة و َمدة اسا   ل  كان ف  ََد الصفویة، فکان أمْ صلاة الجملنة  لما أس   ف  ای

َ د السلطان، و لذا كان  مور ال ت  أمْْا  بَ  السلطان حتنى كذل ، یلَّى كان م  الَ تل    اما  الجملة م  

 (3٦،  1، ج1126)بروجردی ف  زمان القاجاریة

ْا. فالإسلا  أس   حکومنة   ْْ َْوطة َالجَاُ و الدفاع و الملاْدات َ   ُولة الإسلا  و  ُ   م و َوا

نج  ُ  ة ف  المجتمع، و لا َلى َُ ج الاستبداُ المحک م ف ه رأ  الفُْ و م وله الَّفسا المشنْوطة أو لا َلى َُ

یْ ة، الت  تفْض تحک م مراَ جماَة من  البشنْ َلنى المجتمنع ُ   البش  الجمَوری ة المؤس سة َلى القوا

 (613،  2، ج1121)امام خمینی

لُ   َلنى أن  للإسنلا  ُولنة و  رَا ،  م  ف  جم ع الغَّائم و الَ ُْا ساَقاً إلى أن  جل  الِ و َد أُ

 (656،  2، ج1121)امام خمینی حکومة

ُ َّه تشَد َلى ل و  ُولنة و حکومنة إسنلام ة تحفََنا و و  یْلات الإسلا  و َوا َالجملة ُف  تش

 (161،   1، ج11١٦)منتظری و كذا َلده.« ص»تَّفذْا و َل ه كان اللم  ف  َصْ الَّب  

جز در معدود آثار فقهی معاصر، در تراث فقهی فقه شهیعه مهورد اسهتفاده « فقه الدولة»ترکیب 

از منابع فقهی استنطاق کرد. با توجه بهه  «فقه الدولة»ملَّا  توان برای فهم براین نمینبوده است. بنا

توان فقه الدولة را که معنای دولت در منابع فقهی مساوق و همسو با معنای حکومت است میاین

 با فقه الحکومة همسان گرفت.

طهور و همهینپس از عصر تجدد در غرب و ورود اصطلاحات و مفاهیم علوم سیاسی غرب 

در تلقهی « دولت»جریان مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی، اصطلاحات جدیدی برای واژه 

 وجود آمد.عمومی به

بعنهوان «  دولت مهدرن»با ورود اصطلاحات علوم سیاسی غربی به ادبیات سیاسی ایران، تعبیر 

اصهطلاح حکومهت  در ادبیات سیاسی بومی، بیشتر با« دولت»بکار رفت. « state»ترجمه اصطلاح

به تعبیر لاسهکی یهک  stateخوانی داشت درحالی که در غرب هم governmentدر فارسی و 
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( و تجلهی آن در حکومهت 53،  1331مفهوم انتزاعی است و در خارج وجود ندارد )وینسنت

 است.

شهود گفهت در ابتهدای دوره شکلی از ساختار سیاسی است کهه مهی (Stateدولت مدرن )

 (Stateدولهت مهدرن )بنابراین ساختار ( 163،   1352. )آشوریروپا شکل گرفتمدرنیته در ا

حقیقت سابق بهر الملل به شکل دائم و در طول همه تاریخ بشر نبوده است و در ساختار نظام بین

، 1336، وجهود نداشهته اسهت. )اف هلی1613گیری اولین نهوع آن در معاههده وسهتفالیای شکل

 22) 

تهری پیهدا کهرد و گذاری، دولت معنای خها شدن مجلس قانونپس از مشروطه و مطرح 

ی مقننه معنا گرفت. محمدعلی فروغهی در نگاشهته خهود کهه ی مجریه و درمقابل قوهمعادل قوه

رود، ابتدا دولت را به معنای کهل حکومهت گرفتهه و شمار میاولین کتاب حقوق اساسی ایران به

بخش کارگزاران دولت که مجریهان قهانون هسهتند، و سپس با توجه به شئون آن، دولت را به دو 

( اما سهپس در 31و 32   ،1332کند.)فروغیگذاران هستند، تقسیم مینمایندگان ملت که قانون

 کند:به هر دو معنای حکومت و قوه مجریه تصریح می« دولت»ای به اطلاق واژه حاشیه

اوقات مقصود از دولت مجمهوع شود : بع ی )حاشیه ( کلمه دولت به دو معنی استعمال می

دو هیئت مجریه یعنی شاه و ورزا  و پارمان است و معنی اصلی آن همین اسهت. گهاهی اوقهات 

شهود و تمیهز ایهن رود که به معنی هیئت مجریه گرفته میکلمه دولت در مقابل پارلمان به کار می

 (35،   1332دو معنی از قرائن وسیاق عبارت ممکن است.)فروغی

رسد ایهن تاییهرات و اصهطلاحات جدیهد نتوانسهته تلقهی فقهها از ورت به نظر میدر هر ص

« حکومهت»در متون فقهی بر معنهای « دولت»را دگرگون کند و یا اطلاق و انصراف واژه « دولت»

 دچار ابهام کند.

ممکن است در رفتار علمی فقها عملاً در مباحث فقهی فقه الدولة به مباحث فقهی مربوط بهه 

نیادی حکومت اسلامی نظیر ضرورت حکومت، مشروعیت حاکم، نقش مردم و مسهائلی مسائل ب

از این دست کمتر پرداخته شود و بیشتر به بررسی فقهی مسهائل سهاختار، نهادهها، قهوا، قهوانین، 

شود معنای فقه الدولة را تاییهر دههد و از فقهه کارگزاران و... توجه شود، اما این مسئله باعث نمی

 ایز سازد. الحکومة متم
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فقه مسائل دولت و یا همان حکومت است. از مسائل حکومت در منهابع فقههی « فقه الدولة»

صورت پراکنده و ذیل ابواب مختلف فقه بحث شده است. هرچند بهه نهدرت برخهی از اغلب به

، «نظهام الحکهم»طور مجزا تحت عناوینی چهون فقها و بیشتر درفقه سنیّ سعی شده این مسائل به

ها گردآوری شود، اما مسهائل فقهه و نظیر آن« کتاب السیر»، «سیاستنامه شرعی»، «م السلطانیهاحکا»

الدولة را باید ذیل ابوابی مانند جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، خمس و زکاة، انفهال، ق ها و 

 شهادات، حدود و تعزیرات و... جست.

 بررسی ساختارهای موجود

 «فقهالکافی فی ال»ساختار کتاب  .3

ی شیخ تقى الدین بن نجم الدین بن عبید الله بن عبد الله بهن نگاشته« الکافی فی الفقه»کتاب 

ق( از فقهای قرن پنجم هجری قمری است. ایهن 113)متوفی  یمحمد، معروف به ابو الصلاح حلب

کتاب در سه بخش اصلی ترتیب یافته است. بخش اول مسائل اعتقادی اسهت کهه تحهت عنهوان 

« التکلیف السمعی»آورده شده است. بخش دوم مباحث فقهی است که با عنوان « ف العقلیالتکلی»

المسهتحق »بیان شده، و بخش سوم برخی مسائل مرتبط با مباحث اعتقادی است که ذیهل عنهوان 

 مطرح گشته است.« بالتکلیف و احکامه

نی علم بهه مجموعهه در عنوان کتاب معنای اصطلاحی عام آن یع« فقه»رسد مراد از به نظر می

دین باشد و نه احکام فرعی شرعی. در هر صورت آنچه امروزه بها عنهوان فقهه مطهرح اسهت در 

رو ساختار این فصهل را مهورد بررسهی گرد آمده است. ازاین« الکافی فی الفقه»بخش دوم کتاب 

 دهیم.قرار می

ت اسهت کهه شهامل کند، دسته اول عبهاداابوصلاح حلبی تکالیف شرعی را سه دسته بیان می

شود. ابوابی چون نماز، روزه، حج، حقهوق امهوال، وصهیت و... در ایهن واجبات و مستحبات می

های حرام، انجهام فعهل های حرام، خوردنیاند. دسته دوم محرمات است. کسبدسته جای گرفته

وری حرام و محرمات نکاح ابواب این دسته از احکام هستند. دسته سوم تحت عنوان احکام گردآ

اند. عناوینی م ل ازدواج، صدقه، هدیه، رهن، وکالت، ظهار، ایلا ، لعان، بیع، اجهاره، شهرکت، شده

مساقات، م اربه، حدود، قصا ، دیات و ابوابی از این دست ذیل این بخهش از احکهام جمهع 

 (1١٦ق: 11١3اند. )حلبی شده
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معنهای محرمهات ابتهدایی و در طرح ابوصلاح عبادات به معنای واجبات ابتدایی، محرمات به 

 احکام در معنای واجبات و محرمات طریقی استعمال شده است.

بر واجبات ابتدایی و قسیم محرمات قرار گرفتن آن، همچنهین « عبادات»به نظر میرسد اطلاق 

اطلاق احکام به تمام واجبات و محرمات طریقی و همینطور قسیم عبادات و محرمات واقع شدن 

 باعث عدم اقبال به این ساختار گشته است. –قسیمِ مقَسمَ آن دو است  در حالی که –آن 

با توجه به اینکه احکام مربوط به فقه الحکومة و فقه الدولة در هر سه بخش ساختار ابوصلاح 

 توان جایگاه مخصوصی برای فقه الدولة در ساختار ابوصلاح یافت.گیرد، نمیجای می

 «شرایع الاسلام»ساختار کتاب  .0

ق( ساختاری بهرای 636والقاسم نجم الدین جعفر بن حسن معروف به محقق حلی )متوفی اب

گیهرد و تها کند که پس از وی مورد اقبال دیگر فقها قرار مهیفقه در کتاب شرایع الاسلام طرح می

 کنون ساختار مشهور و رایج دانش فقه است.

تاب المراسم است. محقق ی طرح سلار دیلمی در کطرح محقق حلی در حقیقت تکامل یافته

کنهد. دسهته اول عبهادات اسهت کهه حلی در طرح خود احکام فقهی را در چهار دسته تقسیم می

ها شرط است. ابوابی م ل نمهاز، روزه، خمهس، زکهات، شامل اعمالی است که قصد قربت در آن

ه دوم عقهود گیرند. دستاعتکاف، حج، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر در این دسته جای می

است. عقود اعمالی است که به انشا  دوطرفه نیاز دارد. از جمله عقود در سهاختار کتهاب شهرایع 

تجارت، رهن، ضمان، صلح، م اربه، مزارعه و مساقات، اجاره، وکالت،وقف و صدقات، نکاح و 

گیهرد، هاست. دسته سوم ایقاعات است. ایقاع عملی است که با انشا  یکطرفه انجهام مهیام ال آن

اعمالی م ل طلاق، خلع و مبارات، طهار، ایلا ، لعان، اقرار، جعاله، نذر و... . و بخش چهارم بخهش 

شهود کهه نهه از احکام است. احکام در اصطلاح ساختار کتاب شرایع الاسلام به اعمالی گفتهه مهی

به، غصهب، عبادات است، نه از عقود و نه از ایقاعات. ابوابی م ل صهید وذباحهه، اصهعمه و اشهر

 شفعه، لقطه، ق ا، شهادات، حدود، دیات و... ذیل این دسته از احکام قرار دارند.

تقسیم فقه بر اساس تقسیم ثنایی و با ملاك ماهوی از مزایای این ساختار اسهت، امها تبویهب 

های غیر ماهوی صورت گرفته از نقائص طرح شرایع الاسلام شهمرده میانی آنها که بر اساس ملاك

ست، چراکه موجب جدا افتادن مباحث و ابواب مرتبط با هم شده اسهت و مبهاح ی چهون شده ا



 
 

 
 

023 

شماره  -دومسال 

پاییز و زمستان سوم 

7931 

؛ آصهف 231: 1331ازدواج از طلاق، اقرار از ق ا، شفعه از شرکت و... جدا شده است. )اسهلامی 

 (13١: 13٦2آگاه 

هرچند در متون فقهی برخی ابوابی که در طرح محقق حلی آمده اسهت م هل جههاد، ق ها و 

اموری است که غالبا به فقه الدولة تناسب دارد، اما ایهن ابهواب و بسهیاری از فروعهات حدود از 

دیگری که مربوط به فقه الدولة است در سرار ساختار شرایع الاسلام پراکنده اسهت، بها توجهه بهه 

حتی ابواب مربهوط بهه بخهش  –گستردگی ح ور فقه الحکومه و فقه الدولة در ابواب مختلف 

وان فقه الدولة را به چند باب م ل ق ها و حهدود و جههاد و... محهدود دانسهت. تنمی –عبادات 

 بنابراین جایگذاری فقه الدولة در درون ساختار محقق حلی خالی از اشکال نیست.

 «مفتاح الکرامة»ساختار کتاب  .1

ق( مؤلف کتاب مفتاح الکرامة طرحی را معرفی 1226سید محمدجواد حسینی عاملی )متوفی 

کند که در آن فقه به چههار بخهش عبهادات، عهادات، معاملهات و سیاسهات تقسهیم یو توجیه م

مقصود از احکام شهرعی یها نظهم »گوید شود. صاحب مفتاح الکرامة در توجیه طرح خود میمی

بخشیدن به امور دنیایی است یا آخرتی و یا هردو. اگر مقصود سامان دادن به امور آخرتهی باشهد 

صورتی که مقصود امور دنیایی باشد، یا هدف آن بقای شخص یها نهوع است. در « عبادت»همان 

گوینهد و یها مهی« معاملهات»است، یا هدف مصالح مالی است که بهه آن « عادات»است که همان 

مقصود از آن هم نظم بخشیدن به امور دنیایی است و هم سامان دادن به امور آخرتهی کهه بهه آن 

 (3   12ق، ج111٦گویند. )حسینی عاملیمی« سیاسات»

همسویی و قرابت معنایی با مفهوم حکومت « سیاسات»در ساختار مفتاح الکرامة هرچند واژه 

ارائه کرده و مباح ی کهه ذیهل بخهش « سیاسات»و دولت دارد اما با توجه به تعریفی که مؤلف از 

دانست. واضهح در ساختار مفتاح الکرامة را مساوق فقه الدولة « سیاسات»توان سیاسات آمده، نمی

است که مباحث مربوط به حکومت و دولت منحصهر در ق هایا، شههادات، حهدود و تعزیهرات 

نیست، بلکه مکرر به ورود حکومت در مباح ی م ل نماز جمعه، خمس و زکات، جهاد و امر بهه 

معروف، تجارت و مسائل نکاح و ... در متون فقهی اشاره شده است، در حالی که این مباحث در 

 اند.ها و ابواب فقهی پراکندهبخشتمام 
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 «مفاتیح الشریعة»ساختار  .1

ق( در کتهاب مفهاتیح الشهریعة، فقهه را بهه دو 1١٦1ملا محمد محسن فیض کاشانی )متوفی 

تقسیم کرده اسهت. « فن عادات و معاملات»و « فنّ عبادات و سیاسات»بخش اصلی تحت عنوان 

ه است. نماز، زکات، روزه، حج، نذر و عههد، ایشان ذیل هر فن شش بخش و یک خاتمه قرار داد

فهن عبهادات »حسبه و حدود و در خاتمه احکام جنائز، مریض و وصیت را ذیل بخش اول یعنی 

نیز مباحهث مطهاعم و مشهارب، « فن عادات و معاملات»ذکر کرده است. ذیل بخش « و سیاسات

ت، فهرائض و مواریهث و در مناکح و موالید، معایش و مکاسب، عطایا و مروات، ق ایا و شههادا

 (3  1خاتمه حیل شرعیه را قرار داده است. )فیض کاشانی: ج

تر به معنهای حکومهت و دولهت در معنایی نزدیک« سیاسات»در ساختار فیض کاشانی تعبیر 

رسد مهراد مؤلهف از سیاسهات در نسبت به ساختار مفتاح الکرامة استعمال شده است. به نظر می

فتن بخش حسبه و حدود در کنار دیگر ابواب ذیل فنّ اول اسهت. هرچنهد کنار عبادات، جای گر

بسیاری از موارد مربوط به حکومت م ل دفاع و قصها  و دیهات، ذیهل بهاب حسهبه و حهدود 

گردآوری شده است، اما با توجه به اینکه بسیاری دیگر از مباحث فقه حکومت و دولت م ل ق ا 

و  –ب وافی توسط خود فیض کاشانی اصلاح شهده اسهت که البته این مورد در کتا –و شهادات 

تواند پاسخگوی مسئله ما تجارت و نماز جمعه و... همچنان در ابواب دیگر باقی مانده است، نمی

 باشد. –جایابی فقه الدولة در ساختار فقه  –

 ساختار فقه از دیدگاه شهید صدر   .1

در کتهاب فتهاوی الواضهحه ق(  11١١شهید سید محمدباقر صدر رحمةالله علیهه )شههادت 

گیرد. ایشان احکام فقه را بهه چههار دسهته عبهادات، روشی جدید برای ساختاربندی فقه پیش می

اموال، سلوك خا  و سلوك عام تقسیم کرده است. طههارت، صهوم، اعتکهاف، حهج، عمهره و 

م هل  کفارات در بخش عبادات جای دارند. بخش اموال شامل دو گونه اموال است، اموال عمومی

زکات، خمس، خراج و انفال، و اموال خصوصی که در دو باب تنظیم شده اسهت. یکهی اسهباب 

شرعی تملک خا  مانند حیازت، ضمانت، صید و... و دیگری احکام تصهرف در امهوال ماننهد 

بیع، صلح، شرکت، وقف و... . بخش سلوك خا  شامل نکاح، طلهاق، اطعمهه و اشهربه، نهذر، 

گردد. بخش سلوك عام نیز شهامل رفتارههای نهی از منکر، پوشش و... میقسم، امر به معروف و 
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شهود. )شههید صهدر حکومت، نحوه برخورد حاکم، ق ا و شههادات، حهدود و دیهات و... مهی

 (132ق: 11١3

بنهدی بندی کوشیده است تا مباحهث فقهه را بها تقسهیممرحوم شهید صدر)ره( در این دسته

: 1333زاده ن جهت موفق نیز بهوده اسهت. )حسهین حسهنحقوقی جدید هماهنگ سازد و در ای

بندی شهید صدر)ره( از این جهت که در آن کاملا به ماهیت موضوعات فقهی توجهه ( تقسیم232

( البتهه 211: 1331های سابق نهدارد. )اسهلامی بندییک از  تقسیمشده است، امتیازی دارد که هیچ

اند و با توجه به اینکه بخهش ر جدید مشخص نکردهایشان جایگاه تمام مسائل فقهی را در ساختا

معتنابهی از مباحث فقهی ماهیتی چندگانه دارند و به هر اعتبار جایگاهی متفاوت، ابهاماتی در ایهن 

 (113: 13٦3ساختار ایجاد کرده است. )کرباسی زاده 

بهه با توجه به دغدغه و اهتمامی که شهید صدر)ره( به مباحهث فقهه حکومهت و ورود فقهه 

انهد بیشهترین مناسهبت بها مسهئله اند، ساختاری که ارائه دادهمسائل عینی و اجتماعی جامعه داشته

جایگاه فقه الدولة در ساختار فقه نسبت به دیگر ساختارها دارد. ایشان سعی کرده اسهت مباحهث 

مربوط به فقه حکومت را تحت بخش سلوك عام گردآورد و تا حدودی نیهز ایهن کهار را کهرده 

ای که پیش از این گذشت، مبنی بر اینکه مباحث فقه الدولة منحصهر در ت، اما با توجه به اشارهاس

ابواب خاصی نیست و در طول تاریخ فقه فقها به ورود حکومت به مباحهث اک هر ابهواب فقههی، 

، «(های ولایت فقیههفقیهان امامی و عرصه»اند )ر.ك به کتاب اعم از عبادات و معاملات اذعان کرده

 تواند جامع مباحث فقه الدولة باشد.بخش سلوك عام در ساختار مرحوم شهید صدر)ره( نمی

 ساختارهای جدید   .1

اند با ارائه طرحی نو برای ساختار فقه بهر کارآمهدی آن برخی از فقهای معاصر نیز تلاش کرده

 تری به بخش احکام مربوط به حکومت و دولت داشته باشند.بیافزایند و توجه جدی

کنهد کهه شهامل پهنج بخهش ساختاری را پیشنهاد می« دایرة المعارف فقه مقارن»کتاب  الف(

شود، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خلق، رابطه انسان با خویش، رابطه انسان با حکومهت می

و رابطه انسان با محیط زیست. ایشان در بیان دیگری فقه را به پنج بخش عبادات، مسائل مهالی و 

قتصادی، مسائل مربوط به خانواده، احکام حلال و حرام مربوط به تاذیه و بخش سیاسهات تقهیم ا

های جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، ق ا، شههادات، حهدود و تعزیهرات، کند، سپس بابمی
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ق: 1123دههد. )مکهارم شهیرازی قصا ، دیات و نظام الحکومة را ذیل بخش سیاسات قرار می

153) 

با تصرف در ساختار محقق حلی ابواب ذیهل بخهش احکهام را در چههار دسهته  برخی ب(

اند. در تعبیری دیگهر فقهه را در چههار بخهش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تنظیم کرده

ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خود، ارتباط انسهان بها دیگهران و ارتبهاط انسهان بها طبیعهت 

ادامه ارتباط انسان با دیگران را از چهار جهت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و بندی کرده و در دسته

اند. ذیل بخش سیاسی ارتباط بها حکومهت، ارتبهاط بها کشهورها و اجتماعی مورد توجه قرار داده

شود را قرار گرفتهه اسهت. ارتباط با خطاکاران، که شامل فقه جزائی و فقه ق ا و آئین دادرسی می

 (٦٦: 1333)اعرافی 

در طرحی دیگر احکام در سه بخش اصلی تدبیر نفهس، تهدبیر منهزل و تهدبیر مهدن یها  ج(

بندی شده است. بخش اول شامل ابواب طهارت، صلاة، صوم، اعتکاف، عهد، نهذر، اجتماع تقسیم

قسم و اقرار است. بخش دوم شامل ابواب نکاح، طلاق، خلع و مبارات، ظهار، ایلا ، لعهان، ارث و 

د. بخش سوم خود شامل چهار مجموعه ابواب است. احکام سیاسی شهامل ق ها، گردوصیت می

شهادات، حدود و تعزیرات، قصا ، دیات، نماز جمعه، حبس و حج. احکام نظامی شامل جهاد، 

تدبیر، عتق و مکاتبه. احکام فرهنگی اجتماعی شامل امر به معروف و نهی از منکر، سبق و رمایهه، 

، ودیعه، عاریه، اطعمه و اشربه، صلح، شرکت، صید وذباحه، هبات و وکالت، جعاله، ضمان، حجر

وقف. و احکام اقتصادی شامل خمس، زکات، بیهع، تجهارت، رههن، مفلهس، م هاربه، مزارعهه، 

 (62: 13٦1مساقات، صدقات، لقطه و احیای اموات. )قوامی 

اختاربندی فقهه های فلسفه فقههی را مبنهای سهها و دیدگاهاند نگرشبرخی نیز سعی کردهد( 

بندی فقه بر اساس ابعاد وجودی انسان. در این طهرح انسهان بها توجهه بهه قرار دهند. نظیر تقسیم

ذوابعاد بودن وجودش، دارای نیازهای مختلفی متناسب با ابعاد مختلف وجودی خویش اسهت و 

دی و کنهد. انسهان دارای بعهد روحهی و جسهمی، فهردر جهت رفع آن نیازها اقدام به اعمالی می

ت. شارع مقدس با تشریع احکهام شهریعت اعمهال اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ، سیاسی و... اس

کند. بر این اساس دانش فقه که مبینّ شریعت الهی انسان در جهت رفع نیاز را تنظیم و هدایت می

یابهد. در ایهن طهرح است، در ابواب مختلفی که متناسب با ابعاد وجوب انسان است سهامان مهی
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دد. )برگرفتهه از کتهاب درآمهدی بهر فقهه گهرمباحث فقه الدولة ذیل ابواب فقه سیاسی مطرح می

 (55 – 13الولایه، مصطفی جعفرپیشه فرد)غیر مطبوع(،   

گانه انقلاب اسلامی، نظام اسهلامی، دولهت گاهی نیز سیر تکاملی تمدن نوین اسلامی، یعنی پنج

 د.شواسلامی، جامعه اسلامی و امت یا تمدن اسلامی به عنوان مبنای ساختاربندی فقه پیشنهاد می

اند مسهائل مربهوط هرچند جهد و تلاش این بزرگواران درخور تحسین است و کوشش کرده

آوری کنند، امها متسسهفانه به حکومت را ذیل عنوان رابطه انسان با حکومت یا احکام سیاسی جمع

توانهد به این پیشنهادات نیز وارد است. چراکه این ابهواب نمهی« عدم جامعیت»اشکال سابق یعنی 

مسائل فقه الدولة را در خود جای دهد. ح ور دولت در مسائل ابواب امور اقتصهادی و  مجموعه

تهوان شود کهه نمهیحتی عبادی پررنگ است و در متون فقهی موارد متعدد و گوناگون یافت می

ههای گفته ذیل عنوان احکام سیاسی قهرار داد. ضهمن اینکهه دیهدگاهها را در ساختارهای پیشآن

شهود مبنهای ند در مسیر استنباط احکام بسیار تسثیرگذار است، اما این باعث نمیفلسفه فقهی هرچ

 ساختاربندی دانش فقه که در پی تنظیم و تنسیق محتوای فقه است قرار گیرد.

آنچه گذشت تنها بررسی برخی از ساختارهای مطرح در فقه شیعه است. فقیهان بسهیاری در 

انهد کهه ههر کهدام دارای ساختار برای دانش فقه کهرده گذشته و در زمان معاصر اقدام به طراحی

ها همچون ساختارهایی کهه مزایای نسبی است، اما در رابطه با جایگاه مباحث فقه الدولة اغلب آن

 ها را ندارند.مورد بررسی قرار دادیم قابلیت لازم برای جایگذاری فقه الدولة در آن

 محصول فقه

ی معارف دیهن، اعهم ای مطلق علمِ دین یا علم به مجموعهفقه در اولین اصطلاح خود، به معن

 (21،  1: ج13٦6رفت. )نعمتی از احکام و اخلاق و عقاید،  به کار می

انتقهال یافهت. علهت ایهن نقهل « علم به احکام شرعی»سپس معنای فقه از مطلق علم دین به 

چون این بخهش از دیهن  معنایی و وضع تعینی جدید، ک رت کاربرد فقه در  علم به احکام بود و

گرفت و اصولا مهمترین علم دینی بین مسلمین در طول تهاریخ ، بیشتر مورد ابتلا و سوال قرار می

علم به احکام شهرعیه بهود، بهه مهرور اصهطلاح علهم دینی)فقهه(، مخهتص بهه ایهن علهم شهد. 

 (16: 1331)اسلامی
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َ ة اللمل نة َن  » در ادامه فقها برای ارائه تعریفی دقیق از علم فقه آن را به  حکا  الشْ الللم َالَ

خْوینة ا التفص ل ة لتحص   السنلاُة الَ لُ تَ ( قیهد 1١   1ق: ج111٦تعریهف کردنهد. )عهاملی « أ

، «عن ادلتهها التفصهیلیة»کند و قیددر این تعریف، علم اصول و مباحث کلامی را خارج می« فرعیه»

به کسی که به صورت تقلیدی نسبت بهه سازد، لذا علم مقلدین نسبت احکام شرعیه را خارج می

 شود.کل احکام شرعی علم داشته باشد، فقیه گفته نمی

همه ابعاد مختلف زندگی بشر از آن جهت در فقه مورد توجه است که حکم آن باید دانسهته 

ای از مسائل فقه، موضوع و محمهولی دارد. موضهوع آن، فعلهی از افعهال مکلهف شود. هر مسئله

رو بهرای مباحهث مختلفهی کهه در فقهه مطهرح حکمی از احکام شرع. ازاین است و محمول آن

توان محور مشترك یافت و گفت فقه به فعل مکلف از جهت حکم شهرعیِ آن نظهر شود، میمی

 (2١٦: 1331دارد. )اسلامی 

البته در لسان فقها، قیود مختلفهی بهه «. عمل مکلف»بنابراین موضوع علم فقه عبارت است از 

عمل مکلف از حیث اقت ها »ف اضافه شده است. برای م ال، علامة حلی موضوع فقه را فعل مکل

عمهل مکلهف از » ( فاضل مقداد نیز موضوع فقهه را32،  1ق: ج112١داند. )حلی می« و تخییر

( فقهای دیگری نیهز 5،  1ق: ج11١1داند. )حلی می« حیث حلیت و حرمت و صحت و فساد

 23،  1: ج1336اند. )نهائینی اضافه کرده« فعل مکلف»دیگری به در بیان موضوع علم فقه قیود 

 (3١ق:  1116و عاملی 

احکهام افعهال »توان محصول دانهش فقهه را در عبهارتی کوتهاه، رسد در نتیجه میبه نظر می

احکام افعال »شود رو محتوای متون فقهی و آنچه در کتب فقهی نگاشته میدانست. ازاین« مکلفین

احکهام »در واقع ساختار فقه درصدد است چینشی صحیح، منطقی و کارآمد برای  است.« مکلفین

 و مباحث سیر دستیابی به این احکام، ارائه دهد.« افعال مکلفین

 حکم

شهود. نیهز اسهتعمال مهی« ق ها»آمهده و در معنهای « منهع»در اصل به معنهای « حکم»ریشه 

 (115   2: ج؛ فیومی261   2ق: ج11١2؛ مصطفوی 213ق: 1112)اصفهانی

در اصطلاح فقها، خطاب شرع، متعلقّ به فعل مکلفّ به طور مستقیم یا غیر مستقیم « حکم»اما 

 معنا شده است.
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 اند.حکم شرعی را به دو بخش حکم تکلیفی و حکم وضعی تقسیم کرده

حکم تکلیفى، در برابر حکم وضعى عبارت است از حکمهى شهرعى کهه مسهتقیم بهه فعهل 

یرد؛ و وظیفة او را در ابعاد مختلف زندگى، اعم از شخصى، عبادى، خهانوادگى، گمکلفّ تعلقّ مى

سازد، مانند حرمت نوشیدن شراب، وجوب نماز، وجوب انفهاق اقتصادى و سیاسى مشخص مى

 1ق: ج11١6)صدر  بر بع ى از نزدیکان و اباحة احیاى زمین موات و وجوب عادل بودن حاکم.

 شود.ستحباب، حرمت، کراهت و اباحه تقسیم مىحکم تکلیفى به وجوب، ا( 253  

گیرند، بلکه شهارع وضهع احکام وضعی احکامى هستند که مستقیما به افعال انسان تعلق نمى

شهود و کند که موجب تسثیر غیر مستقیم بر افعال انسهان مهىگذارى مىمعین و مشخصى را قانون

 2: ج1336ت و ... )ملکهی اصهفهانی مت من اقت ا و تخییر نیست. مانند زوجیت، ملکیت، شرطی

نامگذارى این نوع احکام به احکام وضعى بدان جههت اسهت کهه غالهب ایهن احکهام ( 2٦2 

 (121 :1331مشکینی شوند.)موضوع حکم تکلیفى واقع مى

احکام وضعى محصور در تعداد خاصى نیست، بلکه آنچه که به استقلال یا به تبع، مجعول بهه 

احکام پنج گانة تکلیفى به شهمار نهرود، حکهم وضهعى اسهت. هرچنهد جعل تشریعى باشد و از 

سببیت، شرطیت و مانعیت؛ برخى دیگر، به پنج چیز بهه  یعنی برخى، احکام وضعى را به سه چیز

اضافة علیّت و علامت و برخى به نه چیز به اضافة صحتّ، فساد، رخصهت و عزیمهت محصهور 

 (  6٦ -63 ق:1311حکیم ؛ 3٦6  2بجنوردی: ج) اند.کرده

 فعل

شود، چه با قصد باشد و چه بدون فعل در لات به تسثیرگذاری و احداث مطلق عمل گفته می

ق: 1111؛ ابهن منظهور 61١ق: 1112قصد، عمل جوارحی باشد یا جهوانحی و قلبهی. )اصهفهانی 

 (115   ٦ق: ج11١2؛ مصطفوی133   2؛ فیومی: ج523   11ج

 متناسب با مکلف، مورد نظر است. در متون فقهی نیز همین معنا و البته
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 مکلف

( ههر 323   ق:11١3مکلفّ در حقیقت همان مخاطب امر و نهی شهارع اسهت. )سهعدی 

بهدری اسهت. ) مکلهف انسانی که حائز شرایط عام تکلیف مانند اسلام، بلوغ، عقهل، قهدرت و...

 (2٦١ ق:1123

گیرد، ماننهد اشد تعلق میبرخی از تکالیف شرعی به هر مکلفی که واجد شرایط عام تکلیف ب

نماز. اما بع ی از تکالیف به مکلف از آن جهت که دارای وصف، شهسن، منصهبی خها  اسهت 

گیرد. م لا اباحه خوردن مردار متوجه مکلف م طر است. یا وجوب نفقه همسر بهر زوج تعلق می

تهوان و مهیرشود. یا وجوب ق اوت یا اقامه حدود به قاضی و حهاکم تعلهق دارد. ازایهنباز می

ههای مکلهف تعلهق احکام شرعی را دوگونه تصور کرد، یک دسته احکامی که بهه عمهوم انسهان

گیرد و دسته دیگر احکامی که به مکلف با حی یهت خها  تعلهق دارد. بنهابراین یهک انسهان می

مکلف ممکن است هم از جهت دارا بودن شرایط عام تکلیف مخاطب برخی احکام قرار گیرد و 

 وصف یا شسن و منصبی که دارد مورد خطاب شرعی باشد.هم از جهت 

در اینکه آیا جامعه و دولت دارای ذات و هویت مستقل است تا بتواند مهورد خطهاب حکهم 

 1شرعی قرار گیرد یا خیر، اختلاف دیدگاه وجود دارد. علامه طباطبهایی در تفسهیر المیهزان )جلهد

بینهی ای بهر جههانمطهری در کتاب مقدمهه سوره آل عمران( و استاد شهید مرت ی 2١١ذیل آیه 

اند. آیت الله مصباح یزدی اسلامی )بخش جامعه و تاریخ(تمایل به دیدگاه هویت مستقل پیدا کرده

در کتاب جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، هویت جامعه و دولهت را اعتبهاری دانسهته و مخالفهت 

 جدی با دیدگاه هویت مستقل جامعه و دولت دارند.

مسهتقل از ذات انسهانیِ  –وصف یا واقیتی عینی  –م سیاسی و دولت بنا بر هر دو دیدگاه نظا

فرد و جامعه است. به عبارتی دیگر، ذات انسانی به م ابه کلی طبیعی که به وجهود افهرادش تعهین 

 –خارجی دارد، دارای سه مصداق خارجی فرد، جامعه و دولهت اسهت. دولهت حقیقتهی عینهی 

رو نظهام سیاسهی و دولهت انسهانی فهرد و جامعهه اسهت. ازایهن –یقت عینی انسانی همانند حق

توان دولت را در واقعیت فرد و جامعه حهل کهرد و نادیهده قانونمندی خا  خود را دارد و نمی

معقول است. )مههدوی زادگهان « مکلف»گرفت. براین اساس فرض دولت به عنوان ذات انسانیِ 

13٦3 :3١) 
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ت را حقیقتی عینی بدانیم و چه اعتباری، تکالیفی در شرع مقهدس در هر حال چه ماهیت دول

 ها در ساختار دانش فقه یافت.متوجه دولت است که باید جایگاهی درخور برای بیان آن

با توجه به آنچه گذشت و همچنین بررسی ساختارهایی که تا کنون بهرای فقهه مطهرح شهده 

در کیفیهت سهاختاربندی فقهه « مکلف»و « لفع»، «حکم»رسد سه عنصر اساسیِ است، به نظر می

دخالت دارند. با این توضیح که گاهی مقَسم ابواب فقه فعل مکلهف اسهت، چنانچهه در سهاختار 

مشهور و رایج چنین است. گاهی حکم شرعی ملاك تبویب واقع شده و م لا بهابی تحهت عنهوان 

 ویب فقه قرار گیرد.محرمّات تعریف شده است. و ممکن است ماهیت مکلف ملاك تقسیم و تب

تر بررسی شد و نهاتوانی آنهها در ایجهاد بخشهی منشس اشکال موجود در ساختارهایی که پیش

مستقل که جامع مباحث فقه الدولة باشد، عدم تفکیک احکهام بهر اسهاس انهواع مکلهف اسهت. 

رد و چنانچه گذشت مکلفانی که دانش فقه متکفل بیان احکام افعال آنان است، انهواع گونهاگون دا

توانهد مسهتقلا ها دولت و جامعه میشود. بنابر برخی دیدگاهشامل اشخا  حقیقی و حقوقی می

مورد خطاب شرعی قرار گیرد و مکلف واقع شود. از طرفی یهک انسهان ممکهن اسهت از چنهد 

 جهت حقیقی و حقوقی و شسنی مورد خطاب شرع قرار گیرد.

 تبیین ساختار پیشنهادی

بوده است. به عبارتی همواره « فعل»تقسیم مباحث فقه بر اساس عنصر آنچه تا کنون رخ داده 

مقَسمَ احکام، فعل مکلف بوده است و هیچ عنایتی به تفاوت نوع مکلف نشده است. تنها برخهی 

انهد و م لها هها کهردهاز فقها ذیل برخی از ابواب اقدام به تفکیک مسائل بر اساس نهوع حکهم آن

رو همهواره انهد. ازایهنده یا مستحبات و مکروهات را مجهزا آوردهواجبات را از محرمات جدا کر

 دغدغه فقها، نوآوری در ملاك تقسیم افعال بوده است.

بنهدی فقهه پهیش اکنون بنا داریم با تفکیک احکام بر اساس نوع مکلف منطقی را برای تقسیم

فقه الدولهة را در  شکل جامع احکامبگیریم که ضمن کمک به کارآمدی ساختار فقه، قادر است به

 بخشی مستقل گردآوری کند.

م قهرار « احکام افعال مکلفهین»گردد یعنی چه محصول فقه محسوب میبر اساس آن و مقَسهَ

هها و تقهدیم ههر یهک از آن« مکلهف»و « فعل»، «حکم»دادن سه عنصر اساسی متخّذَ از آن یعنی 

 وجوه متفاوتی برای ساختار فقه قابل تصور است.
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 نوع حکم تقدیم ملاک

گردد، بنابراین کل احکام وضهعی بندی میدر این شکل ابتدا کل فقه بر مبنای نوع حکم دسته

در فقه از احکام تکلیفی جدا شده و ذیل احکهام تکلیفهی نیهز واجبهات، محرمهات، مسهتحبات، 

شود. سپس مباحث ذیل هر بخش بر اساس فعهل و سهپس بهر مکروهات و مباحات تفکیک می

لف، یا بالعکس، ابتدا بر اساس نوع مکلف و سپس بر اساس نوع فعهل جداسهازی مبنای نوع مک

 شود.می

دهد بلکهه باعهث صهعوبت این حالت نه تنها جایگاهی مناسب برای فقه الدولة به دست نمی

گردد. زیرا مخاطب برای انجام صهحیح یهک فعهل دستیابی به احکام فقهی برای مخاطبان فقه می

های مختلف فقه مراجعه کند و واجبات نماز را در جایی و محرمات آن را م ل نماز باید به بخش

انهد بخهش مسهتقلی بهه در جایی دیگر بیابد. البته برخی از فقها نظیر ابوصلاح حلبی تلاش کهرده

 ها مورد اقبال واقع نشد. محرمات اختصا  دهند، اما شاید به دلیل همین اشکالات طرح آن

آیهد گفته شد یک نکته به دست می« مکلف»و « فعل»، «حکم»ی گانهچه در رابطه با سهاز آن

و آن لزوم سنخیت ابواب در هر رتبه از تبویب است. به این معنا که در تقسیم ابواب فقهه چهه در 

های بعدی، مقَسمَ بر اساس هرکهدام از ها و رتبهرتبه اول و ساختار کلی فقه و چه در زیر ساختار

تهوان در باید مشخص باشد و بر آن تحفظ شود. بنابراین نمی« مکلف»و « علف»، «حکم»ی گانهسه

رو قهرار دادن تبویب فقه، یک باب از سنخ احکام را در عرض ابوابی از سنخ افعال قرار داد، ازاین

بابی تحت عنوان محرمات در عرض ابواب صلاة و صوم و زکاة یا عبادات و معاملات که از سنخ 

 طق مورد بحث وجاهتی ندارد.افعال است طبق من

 تقدیم ملاک نوع فعل

ابتدا بر اساس افعال تفکیک  –همچون آنچه تا کنون بوده است  –در حالت اول احکام فقهی 

شود، در این صورت ابتدا احکام مرتبط با یک فعل نظیر نماز، روزه، جهاد، بیع و... ذیل ابهوابی می

در صهورت  –باب بر اساس نوع حکم به وضعی  گردد. سپس احکام ذیل آنمجزاّ گردآوری می

و تکلیفی و احکام تکلیفی را در پنچ قسهم واجهب، حهرام، مسهتحب، مکهروه و مبهاح  –وجود 

 –را بر اسهاس نهوع مکلهف  -م لا واجبات  –شوند. پس از آن احکام ذیل هر بخش تفکیک می

 گردد. بندی میدسته -حقیقی و حقوقی، فرد و دولت 



 
 

 
 

033 

شماره  -دومسال 

پاییز و زمستان سوم 

7931 

حالت اول، یعنی تقدیم ملاك نوع فعل، مقدم کردن ملاك نوع مکلهف بهر نهوع  البته در همین

حکم نیز قابل تصور است. به این صورت که ذیل هر فعل ابتدا احکهام بهر اسهاس نهوع مکلهف 

 شود.تقسم می -وضعی و تکلیفی –گردد و در مرحله سوم بر مبنای نوع حکم تفکیک می

حکام ابواب مختلف فقهی در ساختارهای موجهود این حالت هرچند باعث نظم بخشیدن به ا

 گوید.ی ما که جانمایی فقه الدولة در ساختار فقه است را پاسخ نمیگردد، اما مسئلهمی

 تقدیم ملاک نوع مکلف

شهود نهوع مکلهف اسهت. بهر ایهن در شکل حالت آنچه ابتدا ً ملاك تفکیک مسائل واقع می

عنی احکامی که به  افراد، صرفاً به دلیل دارا بهودن اساس تمام احکام مربوط به اشخا  حقیقی ی

گیرد ذیل یهک بخهش مجهزا گهردآوری شرایط عام تکلیف نظیر بلوغ و عقل و قدرت، تعلق می

گهردد. شود. احکام مربوط به انواع اشخا  حقوقی و شسنی نیز به شکل جداگانه مطهرح مهیمی

گیرد، در بابی به واسطه پدر بودن تعلق میرو احکام مختص پدر، یعنی احکامی که به انسان ازاین

شود. احکام مختص همسر، فرزند، پزشک، قاضی، حاکم، دولت، جامعهه و... نیهز مستقل ذکر می

گردد. سپس احکام ذیل هر بخش بر اساس نوع فعل و در مرتبه بعد بر مبنای نهوع مستقلا ذکر می

 شود.حکم یا بالعکس تفکیک می

د این تحقیق اسهت و قهادر اسهت مباحهث فقهه الدولهة را مسهتقلا ساختاری که مورد پیشنها

گردآوری کند، ساختاری بر ساس تقدیم ملاك نوع مکلف است. مطابق این طرح ابتدا باید انهواع 

مکلفین را در فقه شناسایی کرد. در واقع در فقه برخی احکام مربهوط شخصهیت حقیقهی انسهان 

به معروف و نهی از منکر و... که به محض دارا شهدن مکلف است مانند نماز، روزه، طهارت، امر 

ههای حقهوقی و شهسنی متفهاوتی نیهز گردد. در فقه شخصیتشرایط عام تکلیف متوجه انسان می

اند، نظیر حاکم، قاضی، پدر و مادر، زن و شوهر و... تعداد و مورد خطاب احکام شرعی واقع شده

 آید. ه دست میانواع این عناوین با استقرا  در مسائل فقهی ب

اسهت. « دولهت»شود ها و عناوینی که در فقه مورد خطاب شرعی واقع مییکی از شخصیت

در ابهواب مختلهف و متعهدد فقههی ورود دارد و احکهامی بهه او خطهاب   -حکومت  –دولت 

آوری شوند. شود. طبق منطق پیشنهادی تمام این احکام باید ابتدا ً ذیل یک عنوان مستقل جمعمی

که وظایف و اختیارات و موارد دخالت دولت، عناوین متعدد و متشتتی را به دسهت جه به اینباتو
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دهد، لازم است افعال دولت بر اساس منطقی خا  و روشن، تحت عناوینی محدود و مجهزا می

رو باید پس از احصهای بندی گردد تا هرچه بیشتر بر کارآیی ساختار فقه الدولة بیفزاید. ازایندسته

هها بها یکهدیگر تحهت عنهاوین ل افعال دولت آنان را بر اساس سنخیت و قرابت و ارتباط آنکام

بندی و مرتب کرد و سپس چون فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، ق ایی، سیاسی و... جمعتری همکلی

برای هر عنوان بابی را در ساختار فقه الدولة اختصا  داد. در مرتبه سوم احکهام فقهه الدولهة بهر 

های ورود دولت شهامل بسهیاری از ابهواب شوند. تبعا مواضع و حوزهنوع حکم تقسیم می مبنای

ی اختصاصهی ی ابهوابی دیگهر کهه حهوزهمرسوم فقه یعنی صلاة و زکات و خمس و... به علهاوه

 دولت و حکومت است، خواهد بود.

شرعی بهرای باتوجه به اینکه هدف اهم از ساختاربندی دانش فقه، سهولت دستیابی به احکام 

مخاطبان فقه است، بر اساس این طرح پیشنهادی، نه تنهها دولهت بلکهه ههر شهخص حقیقهی و 

 تواند به سادگی به احکام مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد.حقوقی می

ممکن است به نظر برسد این منطق باعث تفکیک و جداسازی برخی از احکامی شود که تها 

اند و این نقص به شمار آید. م لا ذیل باب نمهاز جمعهه شدهن میکنون همواره ذیل یک عنوان بیا

هم احکام مربوط به نمازگزاران وجود دارد و هم احکام مختص امام جمعه به عنوان یک شخص 

حقوقی، و با این منطق پیشنهادی، ایهن احکهام از ههم جهدا شهده و در دو بخهش متمهایز آورده 

 شوند. می

گهردد، نبایهد از آن ههراس ای م بت و مطلوب مهیباعث نتیجه باید گفت اگر تاییر و تحولی

داشت، بلکه باید آن را امر مبارکی به حساب آورد و آن را نشهان از پویهایی و قهوت فقهه امامیهه 

که گفته شد غرض اهمِ ساختار دستیابی به احکام مورد نیاز است، اساساً چهه چناندانست. اگر آن

به تکالیف قاضی یا امام جمعه در کنهار تکهالیف خهود دسترسهی  نیازی است که م لا افراد عادی

داشته باشند؟ اساساً به دلیل همین عدم نیاز و سهولت دسترسی به احکام مورد نیاز است که فقهها 

 ورزند.های مختص بانوان، جوانان، دختران، پسران و... مبادرت میبه تسلیف رساله

هایی کهه شنهاد نافی و طرد کننده مساعی و کوششذکر این نکته لازم است که این طرح و پی

باشهد. در واقهع ایهن توسط محققین در جهت ساماندهی ابواب فقهی مرسوم شهده اسهت، نمهی

ههای پیشنهاد تلاش دارد جایگاهی درخور برای فقه الدولة بیابد، به طوری که سامان دیگر بخهش
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ر مبنای نوع مکلف، لازم است ابهواب فقه نیز آسیب نبیند. واضح است که پس از تفکیک احکام ب

طور م ال افعال مربوط به دولهت بهر اسهاس ذیل آن بر اساس ملاك مشخص تنسیق یابد، یعنی به

م لا سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ق هایی، نظهامی و...  –معیاری مشخص و کارآمد تحت عناوینی 

یابهد و طرح شده جریهان مهیرو مباح ی که تاکنون در جهت ساختار فقه متفکیک گردد. ازاین –

 کند.های ارتقا  یافته کاربرد پیدا میطرح

 گیرینتیجهبندی و جمع

انهد و فقهای طول تاریخ فقه همواره در پی طرح ساختاری مناسهب بهرای دانهش فقهه بهوده

 اند گامی در مسیر تکامل ساختار فقه بردارند.هرکدام به قدر وسع خویش تلاش کرده

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با گسترش مباحث فقه حکومت و فقه خصو  امروزه و به

الدولة، ضروری است جایگاه مباحث فقه الدولة در ساختار فقه مشخص و تبیهین گهردد تها ههم 

 گامی در جهت تکامل علم فقه باشد و هم نیازهای دولت اسلامی را پاسخ گوید.

احکام افعهال »باشد دستیابی به قه میآنچه در فقه مورد بحث است و در واقع محصول علم ف

 عناصر اساسی فقه هستند.« مکلف»و « فعل»، «حکم»رو سه عنصر است. ازاین« مکلفین

مکلفان مورد بحث در فقه اعم از شخصیت حقیقی ههر انسهان یعنهی ههر فهردی کهه دارای 

اهیهت باشد. دولت نیز یا به عنهوان یهک مهای حقوقی میشرایط عام تکلیف است، و شخصیت

 شود.گیرد و مکلف واقع میحقیقی مستقل و یا با ماهیتی اعتباری مورد خطاب شرعی قرار می

الکهافی »اند مانند ساختار ابوصلاح حلبی در کتهاب ساختارهایی که تاکنون در فقه مطرح شده

، ساختار علامه حسهینی عهاملی در کتهاب «شرایع الاسلام»، ساختار محقق حلی در کتاب «فی الفقه

، سهاختار شههید صهدر)ره( در «مفاتیح الشهریعة»، ساختار فیض کاشانی در کتاب «مفتاح الکرامة»

اند، همگی احکهام و ساختارهایی که برخی از فقهای معاصر پیشنهاد کرده« فتاوی الواضحة»کتاب 

رو انهد، ازایهنبندی کرده و عنایتی به نهوع مکلهف نداشهتهفقه را بر اساس نوع فعلِ مکلف دسته

 مباحث فقه الدولة همواره در ابواب مختلف فقه پراکنده بوده است.

شود تقدیم ملاك نهوع مکلهف در سهاختاربندی فقهه راهکاری که در این تحقیق پیشنهاد می

گهردد و تفکیهک مهی -حقیقی و حقهوقی  -است. در این منطق ابتدا احکام بر مبنای نوع مکلف 
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یابد. بنابراین تمام احکهام فقهه الدولهة در فصهلی یسپس بر اساس نوع فعل و نوع حکم ترتیب م

 .یابدمستقل و مجزا سامان می

 

 

 منابع:  

 َْمن كْیم.

اُریوش ) تُشارات مْوارید.4831مُور ،  اْن، ا شم، تَ َّگ س اس ، چاپُ   (، فْ

مل  َْ ساختارْا  فقه مدون امام ه»(، 4831مصف مگاه، س د محمد رض  ) ر فقنه «تَ اسنلام (، ، فقه )كاوُ ُ وُ 

ماره سو ، ص   .414 – 441سا  َ ستم،ُ 

والفض ، جما  الدی ، محمدَ   مکْ  ) ور، اَ ْ.4141اَ  مََّ اُر الفک وت،   ق(، لسان اللْ ، چاپ سو ، َْ 

یْا ) والحس  ، احمدَ   فار َ   زك ْ تبل غات اسنلام  4141اَ فُت تُشارات  م، ا ق(، ملجم مقائ   اللغة، چاپ او ،َ 

م. لَم هَ   حوزه 

اَ  ) اْن، گا ُ و.4834احمد ،َ  ْمَّوت  ؛ چاپ او ، تَ  (، ساختار وْ 

لَم ه.4831اسلام ، رضا ) یْت حوزه  م، مْك  مدی لَم فقه، چاپ او ،َ   (، مدخ  

ب ) اُر الللم الملای  .4141اصفَاُ ، حس  َ   محمد راْ وت،  اُت الفاظ القْمن، چاپ او ، َْ   ق(، مفْ

ضا ) لَْ  اْف ،  اُُشگاه.(، فقه ت4831ْاَ م، پژوْشگاه حوزه و   َ ت ، چاپ او ،َ 

اُُشگاه مف د.4831افضل ، رسو  ) تُشارات  م، مؤسسه ا اْن، چاپ او ،َ  ر ای ولت مدرنُ   ُ،) 

تُشارات سِ .4834اُور ، حس  ) اْن، ا َّگَ  رگ سِ ، چاپ او ، تَ  (، فْ

تْ َجَّورُ ، حس  )َ  م، كتاَفْوُ َ ص  و ،َ   .تا(، مَّتَ  الاصو ، چاپُ 

اُم ) اُْ ، س دْ  م، َّ اَُ لْت.4141َح ْان ف  تفسْ  القْمن، چاپ او ،َ   ق(، البْ

اُت اصو  فقه مقارنق(، 4113َدر ،تحس   ) ْ.ملجم مفْ اْن، المشْق للْافة و الَّش  ، چاپ او ، تَ

وجُْ ، مَاحس   ) فْان للطباَة و الَّش4111َْْ م، گَّجَ   ق(، تب ان الصلاة، چاپ او ،َ 

اُر الللم الملای  .4144  َ   حماُ )جوْْ ، اسماَ وت،   ق(، الصحا  )تاج اللغة و صحا  اللَْ ة(، چاپ او ، َْ 

ه، حس   ) رس  ساختار فقه»(، 4838حس  زاُ بَسات، ش «َْ م، ص 81،   .138 – 414، سا  َُ

امل ، س د محمد جواُ ) فُتن4143حس َّ َ  نم،  د الللامة،چاپ او ،َ  واَ  َ ْ اْمة ف ُ  تُشنارات ق(، مفتا  الک ْ ا

 اسلام .
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م، مجمع جَاُ  اْ  الب نت 4143حک م، محمدتق َ   محمدسل د ) و ،َ  ق(، الاصو  اللامه ف  الفقه المقارن، چاپُ 

م السلا .  لََ 

منوم  امنا  4148حلب ، اَوصلا ، تق  الدی َ  ُ جم الدی  ) اُنهَ  ق(، الکاف  ف  الفقه، چاپ او ، اصنفَان، كتاَِ

لَ ه الس اْلمؤمَّ     لا .ام 

لَامه، حس َ   یوسفَ   مطَْ اسد  ) لَن  منذْب الامام نة ) 4114حل ،  َ ة  یْنْ الاحکنا  الشنْ  -ق(، تح

لَ ه السلا . م، مؤسسه اما  صاُق  ه(، چاپ او ،َ   الحدیْ

بَدالله س ور  )    َ اُه میت اللنه 4141حل ، مقداُ تُشارات كتاَِ م، ا اْئع، چاپ او ،َ  تِصْ الش اْئع لم ق(، التَّق ح ال

 َْش ُ جف )ره(.م

اْن، مؤسسه حفظ وُ شْ مثار اما  خم َّ )ره(.4114خم َّ ، س د رو  الله )  ق(، كتا  الب ع، چاپ او ، تَ

لَ  اْن.(، لغت4811اكبْ )ُِْدا،  اُُشگاه تَ تُشارات  اْن، ا ِْدا، تَ  ُامهُ 

اُر 4143سلد ، اَو حب ب ) ومشق،  و ،ُ  ْ.ق(، القامو  الفقَ  لغةً و اصطلاحاً، چاپُ   الفک

اَْ ) اُر الکتا  اللباُى.4141صدر، س د محمدَ  وت،  لَم الاصو ، َْ  رو  فى   ق(، ُ 

اُر 4148صدر، س د محمدَاَْ ) شنتم، َ نْوت،  م السنلا ، چناپْ  لََ  ق(، فتاو  الواضحة وفقاً لمذْب اْ  الب ت 

 التلار  للمطبوَات.

َ د او ، محمدَ   مک  ) نم، مؤسسنه م  الب نت ق(،  كْ  الش لة ف  احک4143َامل ،ُ  یْلة، چناپ او ،َ  ا  الش

م السلا .  لََ 

لَ  ) َ د ثاُ ، زی  الدی َ    فُتنْ تبل غنات اسنلام  4141َامل ،ُ  تُشنارات  م، ا د، چاپ او ،َ  َ د القواَ ق(، تم

م. لَم هَ   حوزه 

لَ  لَ  و حقدار،  وْ ، محمد اْن،4831اصغْ )فْ ن ولنت، چناپ او ، تَ اُ  مشْوط تُ  ْ  (، حقوق اساس  م ُشن

.ْ  كوی

اُنه مینت اللنه مَْشن  ف ض كاُاُ ، ملا محمد محس  )َ  تُشنارات كتاَِ نم، ا یْلة، چناپ او ،َ  تا(، مفات ح الش

 ُجف )ره(.

اُر ف وم ، احمدَ   محمد مقْ  )َ  نم، مَّشنورات  اْفل ، چناپ او ،َ  ْ لل یْب الشْ  الکب  ْ ف ْ  تا(، مصبا  المَّ 

ض .  الْ

اُُشگاه.(4834َوام ، س د صمصا  الدی  ) م پژوْشگاه حوزه و  اُرة،َ   ، فقه الا

ه، ام   ) َْاس  زاُ اَت ملاصنْ»(، 4838ك تَضنا ه ا اُُش فقهُ اظَْ  ر فقنه «َازخواُ  ساختار  نوُ  ، فقنه )كاوُن ُ 

ماره سو ، ص   .434 – 448اسلام (، سا  َ ست و یکم،ُ 
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لَ َ   حس   ) م، كتا4143َِكْك ،  ْ ق(، رسائ  المحقق الکْك ، چاپ او ،َ  فُتن اُه میت الله مَْشن ُ جفن  و 

 ُشْ اسلام .

ْ.4113كل َّ ، اَوجلفْ محمدَ  یلقو  ) اُرالحدیث للطباَة و الَّش م،   ق(، الکاف ، چاپ او ،َ 

لَ  ) اُ .4811مشک َّ ،  م، الَ شم،َ  ا، چاپُ   (، اصطلاحات الاصو  و ملَم اَحاثَ

یْم، چا4141مصطفو ، حس  ) ْ.ق(، التحق ق ف  كلمات القْمن الک جمة و الَّش اْن، مْك  الکتا  للتْ  پ او ، تَ

ْ.4811مل  ، محمد ) ْ كب  تُشارات ام  اْن، ا فتم، تَ َّگ فارس ، چاپْ   (، فْ

اْز ،ُ اصْ )  ُ لَ َ   اَ  طالنب 4111مکار   تُشارات مدرسه اما   م، ا ة الملار  فقه مقارن، چاپ او ،َ  اُئْ ق(، 

 لَ ه السلا .

المه.(، ف4811ملک  اصفَاُ ، مجتب  ) م،َ  َّگ اصطلاحات اصو ، چاپ او ،َ  ْ 

ْ ، حس َّلل  ) ْ.4143مَّتَ م،ُ شْ تفک و ،َ  راسات ف  ولایة الفق ه و فقه الدولة الاسلام ه، چاپُ   ق(،ُ 

لمان ) ُ خ مف د.4148مف د، محمدَ  محمدَ ُ  م، كَّگْه جَاُ ْ  اره  َ، چاپ او ،َ   ق(، احکا  الَّسا

اُوُ ) گان،  ْ»(، 4838مَدو  زاُ ولت مکلفَُ لَنو  س اسن ، «یهُ  اُُشنکده حقنوق و  ، فصلَّامه س است، مجله 

 .11-18، ص 4، ش 11ُوره 

م.4811ُائ َّ ، محمدحس   ) لَم هَ  تُشارات جامله مدرس   حوزه  م، ا  (، فوائد الاصو ، چاپ او ،َ 

اُر اح4141ُجف ، محمد حس  ) وت،  فتم، َْ  اْئع الاسلا ، چاپْ   ُ ْ ْ الکلا  ف ُ  َْ .ق(، جواْ اْث الل   اَ الت

جم( ) اْن، احسان.4831ُلمت ، احمد )متْ جمه الموسوَة الفق ه(، تَ اُُشَّامه فقه )تْ  ،) 

ولت4814ویَّسَّت، اُدرو ) یْهُ  اْن،ُ شُْ  .(، َُ یْه، چاپ او ، تَ جمه حس  َ ش   ْا، تْ

 

 

 


